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 حبس داروي بیماران هموفیلي
شــرق: «هرکس در فرایند دسترســي بیماران  �

هموفیلــي بــه دارو اخــلال ایجاد کنــد موجب 
معلولیــت ایــن بیمــاران، به خصــوص کودکان 
مبتلا بــه این بیماري مي شــود و این معلولیت  ها 
غیرقابل جبــران اســت». ایــن گفته هــاي احمد 
قوي دل، مدیرعامل کانون هموفیلي ایران اســت. 
او که چندي پیش نیز در نامه  اي به قوه قضائیه از 
حبس داروهاي حیاتي بیماران توسط شرکت هاي 
پخــش دارو ابــراز نگرانــي کرده و بــه این عمل 
معترض شده بود، به «شــرق» گفت: «ما اسامي 
ایــن شــرکت ها را مي دانیــم، اما به خاطــر اینکه 
حرمت آنها را نگه داریم اســامي این شرکت  ها را 
اعلام نمي کنیم. این شــرکت ها علاوه بر داروهاي 
هموفیلي، داروهاي دیگــري نیز توزیع مي کنند و 
به گفته خودشــان دلیل این کارشان این است که 
پولشان را پرداخت نمي کنند یا به جاي پول به آنها 

اوراق بهادار مي دهند».
قوي دل مشــکلات فعلي را ناشــي از مسائل 
اقتصــادي دانســت و افــزود: «کمبود هایــي که 
در حال حاضر وجود دارد ربطي به تحریم ها ندارد، 
بلکه این مشــکلات اقتصادي ناشــي از عملکرد 
سازمان هاي بیمه گر است که نمي توانند مطالبات 
را پرداخت کنند و متأســفانه شرکت هاي پخش، 
دارو را در انبارهــای خود به دلیــل بدهي ها نگه 
داشــته اند، به همین خاطر ما نامه سرگشــاده به 
دادســتاني نوشــتیم، چون ما از وزارت بهداشت 
اطمینان گرفتیم که داروها و سهمیه ها را به مراکز 
ارسال کرده  اند. در آن نامه از دادستان خواسته ایم 
انبــار  داروهاي پخش را بررســي کنــد که وزارت 
بهداشت چه زماني حواله دارویي را صادر کرده و 

چرا داروها توزیع نمي شوند؟»
قوي دل با بیان اینکــه وقتي بیمار براي گرفتن 
دارو به داروخانــه مراجعه مي  کند و متوجه نبود 
دارو مي شــود آن را بــه تحریم ها ربــط مي دهد، 
در صورتــی کــه این تحریــم داخلي محســوب 
مي شــود، اظهار کرد: «بزرگ ترین نگراني بیماران 
بیمــاران هموفیلي بحث  خــاص، به خصــوص 
تحریم هاســت. آنهــا نگراننــد کــه شــاید مانند 
سال هاي آخر ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد 
دسترسي شــان به دارو محدود شود؛ همان سالي 
که یــك بیمار هموفیلي به دلیــل نبود دارو جان 
خــود را از دســت داد. این بــار امــا در تحریم ها 
مانند گذشته تنها نیســتیم، به این خاطر که همه 
کشــور  هاي اروپایي بــا تحریم هاي اخیــر آمریکا 

موافق نیستند».
بــه گفته مدیرعامــل کانون هموفیلــي ایران، 
داروي بیماران هموفیلي مرتب توزیع نمي شود و 
معمولا داروي این بیماران خاص هر ۲۰ روز یا یك 
ماه توزیع مي شــود. او در این خصوص مي افزاید: 
«بیماراني کــه کمبود فاکتــور ۸ و ۹ دارند، دچار 
خون ریزي هاي شدید در مفاصل مي شوند و زماني 
که خون ریزي اتفــاق مي افتد، جداي از اینکه درد 
بســیار شــدیدي دارد، اگر به موقع این خون ریزي 
بنــد نیاید، مایع بیــن مفاصل را از بیــن مي برد و 
مفصل حرکاتش محدود مي شود و بیمار را دچار 
معلولیت مي کند. این یك کار غیرانســاني اســت 
که ایراني در حق ایرانــي انجام مي دهد. به دلیل 
بدهــي که آن داروخانه یا ارگان به آنها دارند دارو 
را توزیع نمي کنند تــا آنها را مجازات کنند دریغ از 
اینکه با این کار فقط بیماران را مجازات مي کنند».
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه داروي بیماران 
هموفیلي در کشــور موجود اســت، اما به درستي 
توزیع نمي شــود، مســتندات آن موجود اســت و 
ما هــم از آن مطلع هســتیم، افــزود: «بزرگ ترین 
مشکلي که باعث شده دسترسي بیماران در برخي 
از استان ها که تعدادشان به ۱۴، ۱۵ استان مي رسد 
محدود شــود، بدهي  هاي ســنگین به شرکت هاي 
پخش اســت. اینکه یارانه هنگفت بیماران خاص 
از طریــق ســازمان هاي بیمه گــر بــه واردکننده و 
توزیع کننده پرداخت مي شود ظاهری کاملا اصولي 
دارد، اما سازمان هاي بیمه گر ما یا دولتي یا حاصل 
رانت هاي دولتي هستند. شما اگر یك نگاه ساده به 
ســازمان تأمین اجتماعي بیندازید متوجه خواهید 
شد این سازمان یك ســازمان فقط بیمه گر نیست، 
بلکه فقط یك بنیاد اقتصادي اســت که از کشتي 
ســانچي تا هواپیما هاي روي آســمان را حمایت 
مي کنــد، درحالي که دغدغه ســازمان بیمه گر باید 
سلامت باشــد و تمام پروژه هاي آن باید حول این 
محور باشد، به طوري که از حق بیمه ها درآمدزایي 
و بــراي بیماران هزینــه کند و در همین راســتا با 
تحقیقات و سیاســت  هاي پیشــگیرانه از افزایش 
بیمــاري  جلوگیري کنــد. این در حالي اســت که 
نهادهاي مردم نهاد از تولد بیماران هموفیلي ابراز 
نگرانــي مي کنند و به دنبــال جلوگیري از افزایش 
بیماران هســتند و نه بیمه هــا. بیمه ها این درك را 
ندارند که باید از تولــد بیمار جلوگیري کنند. بیمه 
سلامت ایرانیان هم یك سازمان کاملا دولتي است 
و ســرش به چاه نفت وصل اســت. هرچه دولت 
پرداخت کنــد، او هم هزینه مي  کنــد، بدون اینکه 

برنامه ریزي خاصي در این زمینه انجام دهد».
قوي دل خاطرنشــان کرد: «مدتي است چرخه 
تأمین دارو به مخاطره افتاده. وقتي پول داروخانه 
را به موقع پرداخت نکنید، داروخانه نمي تواند پول 
پخــش را بپردازد، پول پخش را به موقع نپردازیم، 
آنها نمي توانند پــول تولیدکننــده و واردکننده را 
پرداخت کنند و در همه چیز مشکل ایجاد مي شود 

و بیماران نیز دچار مشکل مي شوند».

گزارش

لرستان و کهگیلویه و بویراحمد
 در صدر آمار خودکشی

ایلنا: معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش  �
گفت: اســتان های لرســتان و کهگیلویه و بویراحمد 
بیشــترین آمــار خودکشــی را دارند که ایــن آمارها 
بی ارتباط با بی کاری نیست. محمدمهدی تندگویان با 
اشاره به آمار نگران کننده خودکشی در کشور و انواع 
جدید آن توضیح داد: در این زمینه همواره شاهد بروز 
مشــکلاتی هستیم و در این راســتا باید گفت مسائل 
نوپدید در حوزه جوانان  رخ داده  است. به طور مثال 
مســئله مواد مخدر و اعتیاد در بیــن جوانان هر روز 
یک فرم جدیدی دارد و سن مصرف کنندگان در حال 
کاهش است. همچنین نوع مواد و قرص هایی که در 
مراسم ها و جشن ها برگزار می شود، هر روز متفاوت تر 
می شود. تندگویان تصریح کرد: استان های لرستان و 
کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار خودکشی را دارند 
و آمــار خودکشــی بی ارتباط با اشــتغال و بی کاری 
نیســت. او ادامه داد: حتی خودکشــی های جدیدی 
داریــم. زمانــی بود کــه می گفتند خودکشــی بر اثر 
فشــارهای روحی و روانی یا اقتصادی است و قطعا 
دلیل عمده آن هم همین است؛ اما در حوزه جوانان 
خودکشی هایی داریم که به صورت تفریحی هستند. 
جوانــی را داریم که هیچ مشــکلی اعم از اقتصادی 
یا درگیری خانوادگی  نداشــته و فقط به عنوان تفریح 
اقدام به خودکشی کرده و از خودش فیلم تهیه کرده 
است.تندگویان تصریح کرد: باید به این امر به صورت 
روان شناســی و روان کاوی پرداختــه شــود. کمکی 
کــه مــا می توانیم بکنیم، این اســت که با مشــاوره  
پیشــگیری ها را لحاظ کنیم. موضــوع اصلی در این 
زمینه آموزش وپرورش اســت. در حوزه آسیب های 
اجتماعی و مهارت های زندگی آموزش های خاصی 
داریــم کــه بایــد در آموزش وپرورش اتفــاق بیفتد. 
معاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان بر نقــش آموزش وپــرورش در جلوگیری از 
رشــد آســیب های اجتماعی تأکید کرد و گفت: یک 
جــوان زیر نظر آموزش وپرورش ممکن اســت نهایتا 
یک فرد درس خوان باشد؛ اما مهارت های اجتماعی 
و فیزیکــی را یاد نمی گیرد و وقتی آســیب ها برای او 
ایجاد شــد، تازه تحویــل ما داده می شــود که از آن 
موقع بــه بعد جبرانش خیلی ســخت اســت؛ زیرا 
جوان دیگر خشــونت ها را یاد گرفتــه و حتی برخی 
از آنها را تجربه کرده اســت.تندگویان با درخواست 
از اینکــه اجــازه بدهند، مــوارد لازم از نظر معاونت 
ســاماندهی امور جوانان در کتب درسی درج شوند، 
گفت: از شــورای عالی انقلاب فرهنگی درخواســت 
کردیــم که حتما به این موضــوع توجه کند و اجازه 
بدهد که بتوانیم در ســرفصل های آموزشــی وزارت 
آموزش وپــرورش حداقل پیشــنهادهای خودمان را 
بدهیم کــه در کتب چه چیزهایی باید تدوین شــود 
تا دســت کم جوانی کــه تحویل ما داده می شــود، 
چــه چیزهایــی را بایــد بداند. شــیوه آمــوزش در 
آموزش وپــرورش بایــد تغییر پیدا کنــد و اولیامحور 

باشد.

تشکیل فوری کمیته ای برای 
واقعی شدن قیمت بلیت هواپیما

شرق: علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهوری  �
و رئیس ســازمان میــراث  فرهنگــی، از معاون اول 
رئیس جمهوری، تشکیل فوری کمیته ای برای کنترل 
نرخ ســفر و بلیت هواپیما را درخواست کرد. اجرای 
بســته جدید ارزی و خروج کالاها و خدمات وابسته 
به سفر از اولویت های پرداخت ارز دولتی که جهش 
قیمتی شــدیدی را به دنبال داشــت، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری را بر آن 
داشــت تا در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهــوری، بــا شــرح وضعیت 
موجود، پیشنهاد ضرب الاجلی را مطرح کند. در متن 
نامه  مونســان آمده است: «همان گونه که استحضار 
دارید، صنعت سفر و گردشگری متکی به محصولات 
و خدمــات بخش های مختلفی اســت که خدمات 
اقامتی و حمل ونقل از اجزای اصلی تشــکیل دهنده 
آن اســت و این در حالی اســت که هرگونه تغییر در 
قیمت خدمات این دو بخــش می تواند بر اثرگذاری 
اقتصادی حاصل از گردشــگری بر ســایر بخش های 
زنجیره تأمین که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به 
این صنعت مرتبط هســتند، تأثیر بگذارد و با کاهش 
ســفرهای داخلی و گردشــگران خارجــی به داخل 
کشــور، به ایجاد رکود و کاهش اشــتغال در زنجیره 
بسیار وســیعی از کسب وکارها منجر شــود. نظر به 
اینکه براساس تصمیمات دولت، نرخ ارز از این پس 
براساس نرخ ســامانه «سنا» مربوط به بانک مرکزی 
محاسبه و براســاس عرضه و تقاضای نرخ ارز طبق 
بازار ثانویه در لحظه اعــلام و مبنای نرخ های بلیت 
هواپیمــا قرار می گیــرد، این امر زمینه ســاز افزایش 
قیمت بلیت پروازهــای داخلی (بیش از ۶۰ درصد) 
و خارجــی (بیــش از صد درصد) شــده و از طرفی 
آزادســازی نرخ بلیت بدون سقف و محدودیت بوده 
(شناور) و دفاتر خدمات مســافرتی بر حسب میزان 
تقاضــا، قیمت ها را بیش از صــد درصد نیز افزایش 
داده و بســته ســفرهای داخلی و ورودی به کشــور 
را بســیار گران کرده اســت. با توجه بــه تأثیرگذاری 
شــاخص قیمت بر تقاضــای گردشــگری ورودی و 
ســهم درخور توجه بخش حمل ونقل در بسته سفر، 
افزایــش هزینه های حمل ونقل بر روند گردشــگری 
ورودی اثر منفی خواهد داشــت و همچنین افزایش 
هزینه هــای حمل ونقل موجــب افزایش هزینه های 

گردشگری داخلی می شود».
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شــرق: مرکز پژوهش هاي مجلس وضعیت موجود 
و ابعــاد مســئله ازدواج دختران در ســنین پایین را 
ارزیابي کرد. در ســال هاي گذشــته، بحــث ازدواج 
کــودکان در ایــران به یکــي از دغدغه هــاي مهم 
کارشناســان اجتماعي بدل شــده اســت. بر اساس 
آمارهاي منتشرشــده از ســوی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوري در سال گذشته، پیش رسي 
ازدواج - نســبت مــردان و زنانــي کــه در کمتر از 
۱۵سالگي ازدواج مي کنند- در سال ۱۳۹۲ به ترتیب 
براي مردان ۰.۴ درصد و براي زنان ۵.۴ درصد است. 
این رقم با افزایش براي دختران در ســال ۹۳ به ۵.۶ 
درصد رسیده و در ســال هاي ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب 
رقمي معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشــان مي دهد. این رقم 
در ۹ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد براي پسران 

و ۵.۵ درصد براي دختران بوده است.
با نگاهــي به آمارهاي ســال ۱۳۹۶، از ۷۸ هزار و 
۹۷۲ ازدواج ثبت شــده، ســهم دختران زیر ۱۵ سال 
هــزار و ۴۸۱ مــورد بوده کــه این آمــار تنها مختص 
تهران اســت و آمار بیشــتري از این نــوع ازدواج ها 
در شهرســتان ها و مناطق محروم به دست مي آید . 
بنا بــر گفته هاي مدیر رصد و آمار شــوراي فرهنگي 
و اجتماعي زنان و خانواده و با اســتناد به آمارهاي 
موجــود، تعــداد دختراني کــه در شهرســتان هاي 
مختلف و در ســن پاییــن ازدواج مي کنند، بین دو تا 
ســه نفر است و در کل کشــور حدود ۴۳ هزار دختر 
زیــر ۱۵ ســال ازدواج کرده اند . همچنین بر اســاس 
آمارها، ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد 
که وضعیت نگران کننده  اي را هشــدار مي دهد. این 
در حالي است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، حداقل 
سن ازدواج در کشــور ۱۳ سال است که ازدواج هاي 

پایین تر از این سن نیز با اذن پدر انجام شود.
امسال نیز ثبت احوال کردستان از ثبت ۹۷۰ مورد 
ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال در کردستان در چهار 
ماه نخست ســال جاري خبر داد. کارشناس مسئول 
مرکز بهداشت اســتان مرکزي نیز با اشاره به ازدواج 
دختربچه ها در روستا هاي اســتان گفت: شهرستان 
خنداب در این زمینه نســبت به سایر شهرستان هاي 
اســتان شــرایط ویــژه ای دارد؛ به طوري کــه در این 

شهرســتان ۳۵ دختر زیر ۱۰ تا ۱۳ سال عقد شده  اند. 
نماینــده سیستان و بلوچســتان در شــوراي عالــي 
اســتان ها نیز با اشاره به شــرایط تحصیلي کودکان 
شهرســتان زابل و منطقه سیســتان گفت: به علت 
تعصبــات مذهبــي، دختران در این منطقــه از ۱۴ تا 
۱۵سالگي به بعد شــوهر داده مي شوند و در برخي 

روستاها نیز شاهد ازدواج دختران ۹ساله هستیم.
از زمــان آغــاز بــه کار مجلــس دوازدهــم و با 
تصویب قانون منع خشــونت علیــه کودکان، بحث 
ازدواج کودکان در مجلس نیز داغ شــد و نمایندگان 
دراین باره اظهارنظر کردند. به گفته فاطمه ذوالقدر، 
طــرح «کودک همســري» کــه بر اســاس آن ســن 
ازدواج دختران و پســران افزایش مي یابد و ازدواج 
زیر ۱۳ ســال نیز ممنوع مي شــود، بعد از تعطیلات 
یک هفته اي خانه ملت در دستور کار نمایندگان قرار 

مي گیرد.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس چه مي گوید؟

بــه گــزارش روابط عمومي مرکــز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي این 
مرکز در گزارشي به بررسي ابعاد مسئله و وضعیت 
موجود ازدواج دختران در سنین پایین پرداخته است.
این گزارش تصریح مي کند که بر اســاس آخرین 
پیمایش ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان که در ســال 
۱۳۹۴ منتشــر شــده اســت، ۴۷ درصد پاسخ گویان 
مناســبت ترین ســن براي ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ 
ســال و ۳۹ درصد نیز ۲۱ تا ۲۵ ســال دانسته اند. در 
ســال هاي اخیر نیز بالاترین فراواني ازدواج دختران 
در کشور در گروه ســني ۱۵ تا ۱۹ سال (با ۱۹۶هزارو 
۵۹۲ مورد) و گروه سني ۲۰ تا ۲۴ سال (با ۲۰۴هزارو 
۲۰۲ مورد) قرار دارد. همچنین در ســال هاي ۱۳۹۱ 
تــا ۱۳۹۵ از ۹/۴ تا ۶/۵ درصد (حــدود ۴۰ هزار) از 
کل ازدواج هاي ثبت شــده در کشــور، در گروه سني 
۱۰ تا ۱۴ســاله قرار دارد. هرچند در این گروه ســني، 
در کنار این آمار باید وجود آمار غیررســمي را نیز در 
نظر گرفت؛ ازدواج هاي ثبت نشــده اي که عموما بین 

مهاجران و اتباع غیرایراني روي مي دهد.
این گــزارش مي افزایــد: اگرچه دربــاره مصداق 
ازدواج در ســنین پاییــن اختلاف نظر وجــود دارد و 

برخــي حتي ازدواج هاي زیر ۲۴ ســال را نیز ازدواج 
در سنین پایین در نظر گرفته اند، بااین حال به طورکلي 
ازدواج زیــر ۱۸ ســال و به ویژه ۱۰ تا ۱۴ ســال براي 
دختران به عنوان مصداق ازدواج در ســنین پایین در 

نظر گرفته مي شود.
گــزارش مرکــز پژوهش هاي مجلــس توضیح 
مي دهــد کــه ازدواج در گروه ســني ۱۰ تا ۱۴ ســال 
برحســب ســن زوجه، اگرچه در تمام اســتان هاي 
کشــور مشــاهده مي شــود، اما به صورت خاص در 
مناطق روستایي، عشــایري و حاشیه  شهرها متمرکز 
اســت. نســبت ازدواج هاي این گروه ســني به کل 
ازدواج ها نشــان مي دهــد که نوع این اســتان ها از 
نظر توســعه یافتگي و محروم بودن به گونه اي است 
که نمي تــوان حکم واحد و یکســاني را درباره آنها 
صادر کرد؛ بــراي مثال اســتان هاي محرومي مانند 
کهگیلویه وبویراحمــد و ایــلام رتبه بســیار پایین و 
اســتان آذربایجــان شــرقي و خراســان رضوي که 
توسعه یافته تر هستند رتبه بالاتري در این موضوع به  
 خود اختصاص داده اند. ازهمین رو به  نظر مي رســد 
نقــش عامــل فرهنگــي در رتبه بندي اســتان هاي 

مختلف در این موضوع بسیار پررنگ است.
براســاس این گزارش آمارهاي ارائه شده در پنج 
سال اخیر از سوي سازمان ثبت  احوال درباره فاصله 
سني زوجین در ازدواج هایي که زوجه در گروه سني 
۱۰ تا ۱۴ ســال قرار دارند، نشــان مي دهد بیشــترین 
ازدواج هاي ثبت شــده با فاصله سني۱۰ سال و کمتر 
بوده اســت؛ به عبــارت دیگر بیشــترین ازدواج هاي 
ثبت شده دختران گروه سني ۱۴ سال و کمتر با پسران 
گروه ســني ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است؛ بنابراین به  نظر 
مي رســد جامعه هم از لحاظ بازه سني یعني بالاي 
۱۰ ســال و هم فاصله ســني ۱۰ ســال و کمتر نوعي 
سازوکار خودکنترلي در این موضوع را اعمال مي کند.
گزارش حاضر مي افزاید: بااین حال در سال ۱۳۹۵ 
در فاصله هاي ســني ۲۰ تا ۲۴ سال بین زوج و زوجه 
هزارو ۴۸ مورد، ۲۵ تا ۲۹ ســال ۱۳۸ مورد،۳۰ تا ۳۴ 
سال ۶۳ مورد، ۳۵ تا ۳۹ سال ۲۹ مورد،۴۰ تا ۴۴ سال 
و ۴۵ تا ۴۹ ســال هرکدام هفت مورد،۵۰ تا ۵۴ سال 
سه مورد و ۵۵ تا ۵۹ سال نیز سه مورد، ازدواج ثبت 

شده است که وجود این فاصله هاي سني غیرطبیعي 
و آسیب زا به  نظر مي رسد.

گزارش مرکــز پژوهش هاي مجلس با بررســي 
وضعیت دختران ازدواج کرده در بازه ســني ۱۰ تا ۱۴ 
ســال، نتایجي را در زمینــه موضوعاتي مانند طلاق، 
محرومیت از تحصیل، مرگ ومیر ناشــي از بارداري، 
رضایت جنسي، خشونت خانگي، عدم رعایت حقوق 
کودکي، ناتوانــي در اداره امــور زندگي و مداخلات 
آسیب زننده خانواده ها و اجباري بودن و فقدان بلوغ 

فکري و اجتماعي،  ارزیابي شده است.
این گــزارش در ادامــه تصریح مي کند بررســي 
موضوع «ازدواج در ســنین پایین» و «ســن مناسب 
بزرگ نمایــي  برخــلاف  مي دهــد  نشــان  ازدواج» 
انجام شــده در ایــن حــوزه، وضعیت ایــن موضوع 
آن گونه کــه گفته مي شــود بحراني و حاد نیســت 
کــه به موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شــرعي و 
قانوني در ارتباط با موضوع آشــکار شود. همچنین 
به دلیــل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقي که 
این ازدواج ها در آن انجام می شود، هرگونه استفاده 
غیرهوشــمندانه از ابــزار قانــون مي توانــد موجب 
گسترش ازدواج هاي غیرثبتي و در نتیجه محرومیت 

مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین باشد.
مرکــز پژوهش هــاي مجلــس در ایــن مطالعه 
نتیجه گیری هــا،  و  مختلــف  عوامــل  بررســي  بــا 
پیشــنهادهایی را مانند تخصصي شــدن تشــخیص 
اهلیــت و صلاحیت افراد براي ازدواج با مشــارکت 
دســتگاه هایي مانند وزارت بهداشت، سازمان نظام 
روان شناسي و مشــاوره، نیروي انتظامي، ممنوعیت 
مطلــق ازدواج بــا دختــري کــه به بلوغ جنســي 
نرســیده و جرم انگاري آن، ممنوعیت مطلق فواصل 
غیرطبیعي ســن زوجــه و زوج و جرم انــگاري آن، 
جرم انــگاري ممانعــت از تحصیل دختــران متأهل 
در مدارس روزانه، ایجــاد تکلیف قانوني براي ارائه 
خدمــات و گذراندن دوره هــاي مهارت هاي زندگي 
در قالب مشــاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهي آن 
بــه دفاتر ثبت به عنوان یکي از شــروط صدور اجازه 
ازدواج، برای ترمیم رویه حاکم بر نظام حقوقي ایران 

با هدف دقیق ترشدن نظام حقوقي ارائه مي دهد.

ارزیابي مرکز پژوهش هاي مجلس درباره ازدواج دختربچه ها در کشور:

ازدواج کودکان در استان هاي توسعه یافته بیشتر است

شــهرزاد همتی: داســتان حبیب از میــان نامه های رســیده می آید. از 
کاغذهــای بزرگ پردردی که در دفتر روزنامه روی هم تلنبار می شــوند 
و داســتان زندگی هاي ســختی را روایت می کنند و نویســندگان آنها در 
میان درددل هایشــان دنبال چاره می گردند. داســتان حبیب اما از میان 
قصه های دیگر روایت عجیبی را بازگو می کرد که داستان ازخودگذشتگی 
بود و پهلوانی. مرد ۴۵ســاله این داستان از خطه شمال ایران است و از 
مدت ها قبل در مغازه خشک شــویی مشغول به کار می شود. حبیب در 
نامه ارســالی اش درباره درد ازدست دادن مادر و پدر در دوران نوجوانی 
می نویســد و روزهای کودکی که یاد گرفت به جای بازی کردن دست به 

زانو گرفتن و ایستادن را تجربه کند. 
ما به حبیب زنگ می زنیم تا داســتان زندگی اش را خودش برایمان 
بازگو کند. او به خبرنگار «شــرق» می گوید: «من ۲۲ سال در یک مغازه 
خشک شــویی کار و در سال ۸۲ ازدواج کردم،  اما دیگر از کارگری خسته 
شــده بودم. پولی که به عنوان حقــوق دریافت می کردم، با وجودی که 
تمام کارهای مغازه به عنوان استادکار برعهده من بود، اما کفاف زندگی 
و اجاره خانه را نمی داد. از فقر و نداشــتن و کــم آوردن و عقب افتادن 
اجاره خسته شده بودم... یکی، دو بار تصمیم گرفتم با گرفتن وام مغازه 
کوچکی برای خودم دست وپا کنم، اما نمی دانم این وام ها را که می گیرد 
که به ما نمی دهند؟ چرا به من به عنوان کارگر اطمینان نداشتند که وام 
بدهند تا زندگی ام را بســازم و دو ضامن با چک و گواهی کسر از حقوق 
طلب می کردند. من یک کارگر در روستا چطور می توانستم دو ضامن با 
این شــرایط پیدا کنم که حاضر شوند ضمانتم را بکنند؟» حبیب درباره 
مشــورت  با دوســتانش در ادامه می گوید و پیشــنهاد وسوسه انگیزی 

که می توانســت زندگی اش را عوض کند. او ادامــه می دهد: «تا اینکه 
زمزمه دوســتانم فکری را به ســرم انداخت... شــنیده بودم می شود با 
کلیه فروشی پول خوبی به دست آورد. با همسرم مشورت کردم و گفتم 
دیگــر نمی توانیم با این شــرایط به زندگی مان ادامــه دهیم. به خاطر 
داشــتن بدن ســالم که لطف خدا باعثش بود، می دانستم می توانم از 
عهده این کار برآیم و همسرم هم دید چاره دیگری برایمان نمانده... ما 
برنامه ریــزی کردیم که با این پول یک مغــازه راه بیندازیم تا زندگی مان 
شــکل بگیــرد و از مصیبت نجات پیــدا کنیم. برای همیــن به انجمن 
بیماران کلیوی رفتم و شرایط خودم را برای فروش کلیه اعلام کردم. دو 
هفته بعد با من تماس گرفتند که یک متقاضی جدی برای کلیه ام پیدا 
شــده و می توانم برای فروش اقدام کنــم». حبیب می گوید تمام مدت 
به ســاختن یک زندگی با فروش بخشــی از بدنش فکر می کرده و ذوق 
دمیدن روح تازه بر کالبد زندگی اش خواب را از چشمش ربوده بود. اما 
زندگی برای او خواب دیگری دیده بود. حبیب می گوید: «روز قرار وقتی 
به مرکز حمایت از بیماران کلیوی رفتم، دیدم بیمار، دختر جوانی است 
با صورت و دســتان ورم کرده و چشمانی که از حال رفته و هرچه زودتر 
بایــد پیوند را انجــام دهد. دختر گفت پدرش فوت کرده و مادر و ســه 
خواهر کوچکش را نگه داری می کند و برادرش در تهران کارگر اســت 
و مبلغــی را برای کمک خرج ماهانه به آنها می دهد. دختر که هفته ای 
ســه روز دیالیز می کرد، اگر تا یک ماه بعــد کلیه نمی گرفت، دیگر زنده 
نمی ماند. آنها تصمیم گرفته بودند پول نزول کنند تا بتوانند کلیه بخرند 
و زندگی دختر را نجات دهند... سرم درد گرفته بود و حال بدی داشتم. 
مدام می گفتم خدایا چه می خواستم و چه بر سر راهم گذاشتی... اصلا 

متوجه خواســت خداوند نمی شــدم...». حبیب می گوید آن روز بعد از 
بازگشــت به خانه به همراه همســرش به روســتای دختر سر می زند؛ 
وضعیت اســفناک زندگی آنها باعث می شود که او و همسرش تصمیم 
بگیرنــد کلیه حبیب را رایگان به دختر ببخشــند و در کمتر از دو هفته 
بعد از انجام آزمایشات پزشکی این پیوند با موفقیت انجام می شود. اما 
این آغاز مشــکلات حبیب بود، او می گوید: «یک ماه اســتراحت مطلق 
و دو ماه استراحت پزشکی داشــتم و طبیعتا صاحبکارم کارگر دیگری 
اســتخدام کرده بود. بعد از اخراج بود کــه اجاره خانه به قدری عقب 
افتــاد که صاحبخانــه ام پول پیش خانه را به جای بدهی ام برداشــت 
و همین باعث شــد که از همه پول قرض بگیرم. حالا همســرم با پسر 
۱۲ساله ام در یک خانه ۴۰متری با اجاره ۳۰۰ هزارتومانی زندگی می کنند 
و من هم یک اتاق ۱۲متری اجاره کرده ام تا ببینم آینده چه خوابی برایم 
دیده». حبیب می گوید مستحق این زندگی نیست، راست هم می گوید، 
او حالا یــک بدهی ۱۲ میلیونی دارد و می گوید اگر بتواند آن را پرداخت 
کند، دوباره جانی تازه خواهــد گرفت. حبیب پیش از این از زندگی اش 
برای نجات فرد دیگری گذشــت و حالا به خاطر داشتن یک کلیه زودتر 
از پیش خسته می شود و اضطراب را هم تاب نمی آورد. مدارک اهدای 
کلیه حبیب و اسناد صحت قصه او نزد خبرنگار «شرق» محفوظ است. 
اگر دوســت داشــتید به حبیب کمک کنید و بــاری از دوش او بردارید، 
 کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ بانک 
شهر، به نام شــهرزاد همتی واریز کنید تا کمک های جمع آوری شده در 
روزنامه «شــرق» به حبیب تحویل شده و گزارشی از روند کمک رسانی 

به او در روزنامه منتشر شود. 

این زندگى حق حبیب نیست

به دنبال انتشار خبر ساخت یک دریاچه مصنوعی 
در آذربایجان شــرقی و تعــرض به حقابــه دریاچه 
ارومیه، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه، ســاخت و آبگیری دریاچه مصنوعی 
را تخلف محرز از مصوبات هیئت وزیران برای احیای 
دریاچه ارومیه دانســت و از اعزام بازرس از سازمان 

حفاظت محیط  زیست به این استان خبر داد. 
 مســعود تجریشــی در گفت  وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه دریاچه مصنوعی آذربایجان شــرقی ساخته 
و ۵۰۰  هــزار مترمکعــب آب از رودخانه آجی چای 
وارد این دریاچه شــده است، تأکید کرد: ستاد احیای 
دریاچه ارومیه هیچ موافقتی با ســاخت این دریاچه 
مصنوعــی نکرده اســت و آبگیری آن بــا مصوبات 
هیئــت وزیران برای احیای دریاچــه ارومیه مغایرت 

دارد. 
او ادامــه داد: ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه و 
ســازمان حفاظت محیط  زیست به شــدت پیگیر این 
موضوع هســتند و حتی یــک بازرس از ســوی این 
ســازمان برای جمع آوری اطلاعات و مشخص شدن 
جزئیات موضوع به منطقه فرســتاده شــده اســت؛ 
بنابرایــن هر فردی که از ســاخت دریاچه مصنوعی 
و آبگیری آن خبر داشــته و در اطلاع رسانی به ستاد 
قصور کرده، حتما باید پاســخ گو باشد و با متخلفان 
این حوزه برخورد خواهد شد. عیسی کلانتری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط  زیســت، نیز بر این کار تأکید 
کرده اســت. همچنین رئیس ســازمان با اســتاندار 

آذربایجان شــرقی درباره دریاچه مصنوعی صحبت 
کرده و قرار شــده اســت حتما آب به سمت دریاچه 
ارومیــه رها شــود. مدیر دفتر برنامه ریــزی و تلفیق 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه در پاســخ به پرسشــی 
مبنی بر تأثیرگــذاری دریاچه مصنوعــی آذربایجان 
 شرقی بر حقابه دریاچه ارومیه اظهار کرد: ازآنجاکه 
حقابه دریاچه ارومیه هنوز به طورکامل تأمین نشده 
است، قطعا نمی توانیم سهم آب دریاچه را به سایر 
بخش ها اختصــاص دهیــم. از وزارت نیرو تعجب 
می کنــم چون طبــق مصوبه هیئت وزیــران حقابه 

دریاچه ارومیــه باید حتما تأمین شــود، درحالی که 
تاکنون هنوز ســهم آبی دریاچــه به طور کامل داده 
نشده است، بنابراین وزارت نیرو به عنوان مسئول آب 
کشور باید از ساخت و آبگیری این دریاچه مصنوعی 
اطلاع داشــته باشــد، زیــرا بی اطلاعی هــم قصور 

محسوب می شود. 
تجریشــی در پاســخ به پرسشــی دربــاره چرایی 
بی اطلاعی ســتاد احیــای دریاچه ارومیــه از آبگیری 
دریاچه مصنوعی آذربایجان  شرقی، با بیان اینکه هیچ 
گزارشی از دفتر ســتاد احیای دریاچه ارومیه در تبریز 

درباره ساخت دریاچه مصنوعی دریافت نکرده بودیم، 
گفت: ستاد احیا از فروردین ماه پیگیر این موضوع بود 
و دفتر ستاد احیا در آذربایجان  شرقی به ما اعلام کرده 
بود ساخت این دریاچه مصنوعی از دستور کار خارج 
شده است و قراری برای ساخت آن وجود ندارد. هیچ 
گزارشی هم از دفتر ســتاد مبنی بر ساخت و آبگیری 

این دریاچه به دست ما نرسیده است. 
مدیر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیق ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه با اشــاره به مسئولیت دانشگاه تبریز 
در پایــش امور مربوط بــه دریاچــه ارومیه تصریح 
کــرد: دانشــگاه تبریز طبق قــراردادی که با ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه دارد، مســئول پایش موضوع 
دریاچه ارومیه در منطقه اســت و به نوعی نماینده 
ســتاد احیا در منطقه به حســاب می آیــد. به گفته 
مسئولان دانشگاه تبریز، آنان متوجه آبگیری دریاچه 
مصنوعی آذربایجان  شــرقی نشــده اند، درحالی که 
باید به این موضوع حســاس می شــدند. او در پاسخ 
به این موضوع که به گفته شــهردار تبریز، ســاخت 
دریاچــه مصنوعی با موافقت ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه بوده، تصریح کرد: همه می دانیم که مسئول 
آب کشور، وزارت نیرو اســت و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه طبق قانون به هیچ وجه امکان تخصیص آب 
را ندارد. به عبارت ســاده تر ســتاد احیا در جایگاهی 
نیست که بتواند تقسیم آب را انجام دهد، بلکه ستاد 
فقــط مصوبات هیئت وزیــران را در ارتباط با احیای 

دریاچه ارومیه پیگیری می کند. 

حقابه دریاچه ارومیه در دریاچه مصنوعى

نی
س

ي ح
هد

: م
س

عک


